
 ساعت دو بامداد در فرودگاه بینالمللی امام خمینی تهران بود. سالن ترانزیت، خالی و سرد به نظر میرسید. نورهای فلورسنت سقف،

 رنگ پریده بر چهرهی خستهی مسافران میتابید. در میان این جمعیت، فاطمه، دختر بیستودوسالهی افغان، روی نیمکت پلاستیکی

و مادر، قرآن کوچک مادربزرگ، و نامهی پذیرش از دانشگاهز پدر بود: چند دست لباس، عکسی اچمدان حاوی تمام داراییاش    

 شینیانگ چین. او پس از ماهها تلاش موفق به دریافت آن شده بود. این بورسیه، تنها راه فرار از ازدواج اجباری و دفن شدن اهدافش

.بود.  ود، گویی میترسید آن را هم از دست بدهدنشسته بود و چمدان کوچکش را محکم در دست گرفته ب  

حالا در . ستبرو دخترم، و هرگز برنگرد. اینجا برای دختران مثل تو جای زندگی نی: درش پیش از خروج از کابل در گوشش زمزمه کرده بود

منتظر اعلام فرودگاه تهران، میان غریبهها، تنها بود. پروازش به شانگهای ساعت چهار و نیم بامداد بود و با بیصبری  

مراجعه کنند۳ به مقصد شانگهای، لطفاً برای چکاین به گیت شماره۵۰۲ مسافران پرواز شماره   پرواز بود. بالاخره بلندگو اعلام کرد:

با دلی پر از امید خود را به صف مسافران رساند. وقتی نوبتش شد، پاسپورت سبزرنگ افغانستانیاش را به مأمور چکاینفاطمه   

جازهی پرواز با این بلیط را ندارندانستانی ااتباع افغ  . . داد. مأمور، با بیتفاوتی پاسپورت را بررسی کرد و سپس نگاهی سنگین به فاطمه انداخت

ا دستان لرزان، نامه را جلو آورد. مأمور حتی ز دلنشگاه. به ام! این هم نامرسیه دلرولی ... من بو .... نند خنجری بر قلب فاطمه نشستاین جمله ما

خواهش میکنم آقا، فرصت بسیار کم : اطمه با صدایی لرزان گفت. فوانین جدید است. فقط با بلیط دوطرفه میتوانید پرواز کنیدق. نگاهی هم نکرد

ندید. همکارش نیز به او پیوست و با لحنی هر چه بیشتر التماس میکرد، مأمور بیشتر میخ. است، من هم نمیدانم چگونه باید خریداری کنم

به آنها نگاه کرد. در دل شک از چشمان فاطمه جاری شد. مات و مبهوت . ارگرد به کشور خودت، دخترک. آنجا جای شماست: بمسخرهآمیز گفت

رفته بود که ناگهان خواهر بزرگش با او تماس میدی تمام وجودش را فرا گان یا اینها واقعاً انساناند؟ چگونه میتوانند چنین بیرحم باشند؟آ :اندیشید

. نجات را داشت برای فاطمه، خواهرش همیشه حکم فرشته .چیز را حل میکند گرفت و گفت نگران نباشد، او همه . 

زگشت، مأموران با نگاهی عصبانی او را بررسی کردند و با خشونت چمدانش را رویلیط دوطرفه خریداری شد. وقتی به گیت باب  

بارانداز انداختند. وقتی فاطمه از گیت عبور کرد، از شدت فشار روحی پایش سست شد و به دیوار تکیه داد. در آن بیست دقیقه، نوار  

فتاده فاقاتی که ابه اتفاطمه  ٬داندنوگران استراحت میکردن یا کتاپ میخدر حالی که دی ٬در هوا پیما. جهانی از تحقیر و تنهایی را تجربه کرده بود 

ج اجباری تن بدهم؟ به ازدواگردم؟ ازغانستان بدوباره به افچه میشد؟ مجبور بودم  ٬م نمی رسیدادر خواهرم به دفت: اگخود میگود فکر میکرد و با ب

فتن ز رحتی ا ن کهه دختران هم سن و سالش در افغانستاکنند. ب جربه میقیر هایی را تکه چنین تح ر میکردفک ایرانر هم وطنش که دن ها به ملیو

 به مکتب محروم بودند.

برج های سر به  ٬ب می درخشیددر ش سز الماایی اریشهر مانند د ٬دور نکردنی بوزیر پایش بار ظامن ٬پیما به شانگهای نزدیک میشداتی که هووق

 یگر بود. به محض ورود به فرودگاهطمه جهانی دجا برای فاینا ٬اشین های در حال حرکتخیابان ها پر از مپل های روشن و  ٬فلک کشیده

جب به شال عا تکه ب ن متوجه دو دختر چیتی شداگهابود. نمنظم و مدرن  ٬بود. همه چیز تمیز فت زده شدهاز پیشرفت و نظم چین شگ ٬گهاینشا

ز ا پرواد. بی بوی رسید. اما اینجا برای شان زیاده رور منظحجابی به ل هم بی ن شان همیفغانستار اکردند. دو پچ پچ می نگاه میکردندروی سرش 

ی به بیرون ت و نگاهبه پنچره رف ٬هس از استراحتی کوتاپلی امیدوار بود. ه وخست ٬دانشگاه شد خوابگاه . وقتی واردیانگ رفتی به شینخلدا

و با هان اشک از چشمانش جاری شد گکردند. نان ترس استراحت میدود و برفتندر خیابان ها راه می زادانهآه دید کن انداخت. گربه هایی را در بیرو

. یستندا هم آزادتر ننجز گربه های ایطنم ارران ودختحتی خود گفت:   

بود و لد نچینی ببان ت  وجود داشتند. زاما مشکلا ٬دکر جدید ن از زندگیع به لذت بردکم شرو خود را به دوستان جدید معرفی کرد و کمفاطمه 

خیره عضی ها به شال روی سرش می گرفت. ب. گاهی مورد قضاوت نژاد پرستان قرار کندات برقرار بتو ارتا با ا دانگلیسی بلد نبوکسی هم 

ده اش نده سعی داشت که هندوانه مانفردش ٬فتثلا روزی برای خرید میوه رگیر میشد. مدیدش دلجگی دضی روز ها از زنع. بخندیدند میشدند و می

ند. او کرداه میگطمه نو به فا ده بودن. مردم جمع شدد زدن کردفریاو شروع به  فروشنده عصبانی شد ٬خریدد و نیفهمقتی فاطمه . وو بفروشدبه ا را

تر مصمم کلی اورا . هر مشیم نشدتسلطمه وه منصرف شد. اما فاریدن میخز و ا شتبرگ بگاهواخشرمسار به  ٬خود دفاع کندز انست که که نمی تو

فت. یی گرلامعدل با خواند و با وجود سختی ها بان چینی میز ٬وز ها و شب ها درس میخواندر ٬میکرد  

عکس پدر و به  ٬فت کردروزی که ایمیل پذیرش را دریا کرد.فت یا دریاتالگاه ایانشز دسیه کاملی ابور ٬تاشده تافلی که با نمر ٬عدبدو سمستر 

ی انآزاد باشی و بتوت که در او جایی اس ود که وطنو فهمیده بم میشود! من راهم را پیدا خواهم کرد. افت: دیدید؟ گفتانداخت و گ یمادرش نگاه

نوردد. نه این مرز هارا در ت کهاسصمم او م ت.سها ن انسانمرز ها زه ٬غرافیایی نیستن مرز های ججهاانست که حالا میدفاطمه  تحصیل کنی. 

برد. ی ز پر تاریکی به سر می تمامی دخترانی که هنوبرابلکه  ٬ای خودرب  

انگیزه میگیرد و  ٬اتاقش نصب کردهنش که بر دیوار وطچم سه رنگ و با دیدن پر ردات از تلاش برنددس ٬تنده اسو تا ز؛ ان اینجا نیستو پایا

 ادامه میدهد.


